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درآمد
شــما ممکــن اســت در طــول زندگانــی خویــش افــراد متعــددی 
ــه ای  ــا از حرف ــد ی ــر داده ان ــود را تغیی ــغل خ ــه ش ک ــید  ــده باش را دی
گرایید ه انــد؛ همچنیــن  دســت برداشــته اند و بــه حرفــهٔ دیگــری 
کرده انــد  کــه بــا همســر ســابق خــود متارکــه  اشــخاصی را دیده ایــد 
کــرده و در  کرده انــد یــا جــلای وطــن  و همســر دیگــری اختیــار 
گزیده انــد یــا حتــی دســت از  نقطــهٔ دیگــری از جهــان ســکونت 
ــین  ــری را جانش ــادات دیگ ــته اند و اعتق ــود شس ــد خ ــی عقای برخ

کرده انــد! آن 
کرده ایــد؛ ولــی چنــد نفــر  برخــی از ایــن افــراد را قطعــاً مشــاهده 
ــه دیــن دیگــری  کــه از دیــن خــود روگــردان شــده و ب ــد  را دیده ای

گرویــده باشــند؟
ــنی  ــن به روش ــچ! بنابرای ــم هی ــاید ه ــر، ش ــا دو نف ــک ی ــاید ی ش
گــر هــم آدمــی قصــد تغییــر داشــته باشــد،  کــرد ا می تــوان ادعــا 
به طــور قطــع، دیــن جــزو فهرســت تغییــرات او نیســت! اعتقادات 
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کــه اساســاً  دینــی چنــان در رگ و پــیِ آدمــی ریشــه دوانده انــد 
از آن هــا، تهی شــدن از خویشــتنِ خویــش  کنــدن و تهی شــدن 

ــت. اس
کــه بــا وجــود ایــن،  ح می شــود  کنــون ایــن پرســش مهــم مطــر ا
بــا آدم هایــی روبــه رو  انــدازه  ایــن  تــا  گوشــه وکنار دنیــا  چــرا در 
ــلام  ــه و اس گرفت ــاره  کن ــود  ــدادی خ ــن آباواَج ــه از دی ک ــویم  می ش
کــه  را  برگزیده انــد؟ مگــر در اســلام چــه جاذبــه ای نهفتــه اســت 
کنــد  می توانــد بــا چنیــن قدرتــی، دژ وجــود انســان را تصاحــب 
کــه دیــن  و او را تــا تغییــر مهم تریــن شــالودهٔ وجــودیِ خویــش 

ــرد؟ ــش بب ــت، پی اوس
ایــن  بــرای  مســلمان زاده ایم،  و  مســلمان  کــه  شــما  و  مــن 
و  آب  مــا حکایــت  نداریــم. حکایــت  درخــور  پاســخی  پرســش 
گشــوده ایم، در بســتر رودی  کــه چشــم  ماهــی اســت. از زمانــی 
کــه همــان عقایــد دینــیِ ماســت، شــناور بوده ایــم و تــا چشــم  زلال 

از جهــان فروبندیــم نیــز حکایــت همیــن اســت!
کســانی می تواننــد بــه ایــن پرســش پاســخی شایســته بدهنــد 
کــه از منجلابــی عفــن، جــان بــه ایــن زلال جــاری کشــیده باشــند.
ــود را از رواق  ــن خ ــرا: دی ــن ماج ــر ای ــت ب ــرحی اس ــته ش ــن نوش ای

ــان ببینیــم. منظــر چشــم آن
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سال ها دل طلب جام جم از ما می کرد 
                                        آنچه خود داشت، ز بیـگانه تمنا می کرد

فیض روح القـدس اَر باز مدد فرمـاید 
                                        دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد





گارودیِ دیگر! شاید یک روژه 
فصـل اول
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دورگــهٔ مراکشی فرانســوی/ پــدر: تاجــر و از مســلمانان 
مراکش/ مادر: خانه دار و از مســیحیان فرانســه/ تشرف 
نــام  ابوحیــدر،  کمــال  17ســالگی/  ســن  در  اســلام  بــه 
پُرافتخــار اســلامی اش/ مترجــم دو  کتــاب چهل حدیــث 
و مســئلهٔ حجــاب بــه زبــان فرانســوی/ شــهادت: ســال 

1367 در ســن 24ســالگی در عملیــات مرصــاد. 

گــر مانــده بــود، امــروز بــا یــک دانشــمند روبــه رو بودیــم. شــاید  »ا
گارودی دیگــر!« یــک روژه 

فرانســه  ایرانــی مقیــم  از دانشــجویان  یکــی  را  ایــن مطلــب 
نمانــد! کــه  حیــف  ولــی  می گفــت؛ 

کم پشت و نرم؛ موهای بور، ریش 
کشی فرانسوی؛ دورگهٔ مرا

کش؛ پدرش تاجر و از مسلمانان مرا

گارودی دیگر! شاید یک روژه 

وان کورســـل ژ
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مادرش خانه دار و از مسیحیان فرانسه؛
فوق العاده منطقی و مستدل و وفادار؛

بی اندازه جویای حقیقت!
کرد: در چهار پنج سطر، بهتر از این نمی توان او را معرفی 

کــش رفــت. اســلام بــه او  کــه بــا پــدرش بــه مرا هفده ســاله بــود 
ــت،  ــی نداش ــود و پیچیدگ ــیط ب ــاده و بس ــون س ــد و چ ــه ش  عرض

به راحتی آن را پذیرفت.
ــه فرانســه  ــد، ب کورســل ســرخوش از پذیــرش دیــن جدی ژوان 
خویــش  واجبــات  انجــام  از  لحظــه ای  ازآن پــس،  و  بازگشــت 

برنداشــت. دســت 
یکــی  بــه  پاریــس،  اهل ســنّت  نمازجمعــهٔ  بــه  رفت وآمــد  در 
بــه زبــان  کــه  از ســخنرانی های امام خمینــی؟رح؟ دســت یافــت 
فرانســه ترجمــه شــده بــود. ایــن امــر، خــود چشــمهٔ جوشــانی شــد 
کــه ژوان بتوانــد بــا فرهنــگ امــام؟رح؟ و انقــلاب اســلامی ایــران 

کنــد. ارتبــاط برقــرار 
ــا و صمیمیــت وی را  ــون پاریــس صف کان ــیِ  دانشــجویان ایران

ــرا شــدند. ــد و او را در میــان خویــش پذی دیدن
گاهی بعضی چیزها تقدیر برخی آدم هاست؟ که  قبل دارید 
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کــه سرنوشــت او را  کمیــلِ اتفاقــی نیــز تقدیــر ژوان بــود  آن دعــای 
کامــلًا تغییــر داد.

این ماجرا را از زبان یکی از دوستانش بشنوید:
غــروب پنجشــنبه ای مــرا دیــد. لبــاس پوشــیده بــودم 
کانــون بــروم. گفت: »به ســلامتی کجــا؟« گفتم:  تــا بــه 
کمیــل چیســت؟ مــن  کمیــل.« گفــت: »دعــای  »دعــای 
گفتــم: »بــرای رفتــن بــه مراســم  هــم می توانــم بیایــم؟« 

کســی اجــازه نمی گیرنــد.« دعــا از 
کــه   او آن شــب بــا مــا آمــد. عربــی را به واســطهٔ پــدری 
می دانســت.  به خوبــی  عرب زبــان،  و  بــود  مراکشــی 
کــرد.  تــا آخــر مجلــس نشســت. حــال خوشــی پیــدا 
کــه  توســل آن شــبِ او و اشــک و انابــه اش بــرای مــا 
بــود. جان فــزا   و  دیدنــی  بودیــم،  مســلمان  آباواَجــدادی 
هفتــهٔ بعــد، ظهــر پنجشــنبه از راه رســید، با لبــاس مرتب 
گفتــم: »خیــر اســت إن شــاء الله! عــزم ســفر  و معطــر. 

کمیــل.« گفــت: »نــه، آمــده ام برویــم دعــای  داری؟« 
کــردم: »الان؟! هنــوز تــا  متحیــر و مبهــوت نگاهــش 
گفــت: »می دانــم؛ ولــی  شــب فرصــت زیــاد اســت.« 

کمیــل تنــگ شــده اســت.« دلــم بــرای دعــای 

گارودی دیگر! شاید یک روژه 
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او  از  ایــن را همــهٔ مــا فهمیــده بودیــم. هرکــس  بــود.  بی تــاب 
پاســخ  صراحــت  بــا  کــرد،  شــیعه  را  او  چیــزی  چــه  می پرســید 
کمیــل علــی؟ع؟.« بعــد هــم آشــکارا و بی محابــا  مــی داد: »دعــای 
گفتنــد: »ممکــن  گفــت می خواهــد نامــش را بــه علــی تغییــر دهــد. 
اســت در پاریــس روی ایــن اســم حساســیتی وجــود داشــته باشــد. 
کــرد و  کــن.« قــدری فکــر  نــام دیگــری بــرای خــودت انتخــاب 

ــال.« ــت: »کم گف
کــرد و شــد »کمــال  کورســل از آن روز بــا افتخــار ســر بلنــد  ژوان 

کورســل«.
کمــال هنــوز نوجــوان بــود. هفــده بهــار بیشــتر از عمــرش  امــا 
کــه چنیــن مراحــل ســخت و پیچیــده ای را پشــت  نگذشــته بــود 
خ داده اظهــار نگرانــی  گذاشــت. مــادر مســیحیِ او از اتفاقــات ر ســر 
کــه بالأخــره سرنوشــت ایــن بچــه چــه  می کــرد. او نگــران بــود 

خواهــد شــد؟
کمال را می دید، بی رودربایســتی  که جمعی از دوســتانِ  گاهی 
کردیــد!« نه اینکــه  بــه آنــان می گفــت: »شــما فرزنــد مــرا منحــرف 

ایــن را فقــط بــه زبــان برانــد؛ نــه! اعتقــاد قلبــی اش همیــن بــود.
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  ــون پاریــس ب کان بالاخــره، بچه هــای 
کنــد و دوســتان و  کانــون دیــدار  کــه ایــن مــادر یــک  بــار بایــد از 
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همراهــان فرزنــدش را از نزدیــک ببینــد.
ــای صمیمــی و  ــه و فض کتابخان ــون آمــد.  کان ــه  ــال ب کم ــادر  م
کــم بــود و از همــه مهم تــر،  کانــون حا کــه بــر  آزادی بخشــی را دیــد 
از آن هــا قســم  بــه ســرِ هریــک  کــه می شــد  را  کمــال  دوســتان 

ــورد! خ
نامطمئن آمد و مطمئن بازگشت!

کــه گذشــت، هــوای ایــران به ســر کمال زد. دوســتانش  قــدری 
کــه  کننــد؛ ولــی قبــول نکــرد  کردنــد نظــرش را عــوض  تــلاش 
نکــرد. ســفارت ایــران در پاریــس بــا وزارت امــور خارجــه و مدرســهٔ 
کــرد و او در ســال ۱۳۶2 رســماً طلبــهٔ مدرســهٔ  حجتیــه رایزنــی 

حجتیــه شــد.
ســال های حضــور او در مدرســهٔ حجتیــه، ســال های رشــد و 
بالندگــی اش بــود. ظــرف شــش مــاه زبــان فارســی را آموخــت و 
کتــاب چهــل حدیــث امام خمینــی؟رح؟ و  ــار درس و بحــث،  کن در 

کــرد. ــه فرانســه ترجمــه  مســئلهٔ حجــاب شــهید مطهــری را ب
عِرق عجیبی به امام علی؟ع؟�داشت. می گفت: »مرا ابوحیدر 

صــدا کنیــد. ایــن رمــزِ میــان مــن و حضرت علی؟ع؟ اســت.«
شــد  و  رفــت  پیــش  هــم  کمــال  کمــال،  شــد  کورســل  ژوان 

ابوحیــدر.

گارودی دیگر! شاید یک روژه 
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کــرد  وقتــی مــارش عملیــات مرصــاد را نواختنــد، پــا در یــک کفــش 
گفــت: »بایــد بــه جبهــه بــروم.« و 

کار خــود را خواهــد  گفــت جبهــه، همــه می دانســتند او  وقتــی 
کــرد: لشــکر بــدر و بســیجیِ فرانســوی و عملیــات مرصــاد.

کمــال در 24ســالگی، درحالی کــه فقــط یــک هفتــه  ســرانجام، 
گذشــته بــود، مراتــب عالــیِ عــروج را طــی  از عزیمتــش بــه جبهــه 
کــه او فاصلــهٔ از  کــرد و بــه قلــهٔ شــهادت رســید و مــن مانــده ام 
کمــال تــا ابوحیــدر و از ابوحیــدر تــا فیــض ابــدی  کمــال، از  ژوان تــا 
ــا پیمــود؛ درحالی کــه ســرودِ خــون  شــهادت را چــه شــگفت و زیب

می خوانــد:
گوهر مقصود که بردم  گفتم  چو عاشق می شدم، 
که این دریاچه، موج خون فشان دارد ندانستم 



از ثری تا به ثریا کشش لیلی برد!
فصـل دوم
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ایـوت بـالــداچیـنو

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 

دانشــگاه  از  حقــوق  ارشــد  کارشــناس  اســترالیایی/ 
اســلام در مصــر،  بــه  از مســیحیت  بازگشــت  ســیدنی/ 
قاهــره، مســجد دانشــگاه جامع الأزهــر/ ثریــا، نــام پُرافتخار 

اســلامی اش

کنــار رود نیــل راه بــروی و خنــکای نســیم صورتــت را نــوازش 
کنــد و آهســته و زیــر لــب قــرآن بخوانــی؛ بی آنکــه بــه آن اعتقــاد 

داشــته باشــی: فقــط احســاس باشــد و بــس!
این طُرفه حکایتی است غریب!

ســورهٔ  خوانــد،  و  شــنید  قــرآن  از  کــه  ســوره ای  نخســتین 
و  کوتــاه  آیــهٔ  بعدهــا می گفــت همیــن دو ســه  بــود.  اخــلاص 
کودکــی تــا جوانــی  کــه از  مختصــر، تمامــی معضــلات فکــری مــرا 
»بــاور  می گفــت:  کــرد.  حــل  بــود،  کــرده  درگیــر  را  اندیشــه ام 
کمــال ایــن دیــن، همیــن چنــد آیــه  نمی کنیــد؛ ولــی بــرای فهــم 

کافــی اســت!«
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هرچه جلوتر می رفت، هدایت قرآن را بیشتر درک می کرد:
ــن  ــم. ای ــرآن می یافت ــود را در ق ــش های خ ــخ پرس پاس
کــه عمــری در پــیِ گشــودن  امــر بــرای کســی چــون مــن 
گره هــای ذهنــی خــود دویــده بــود، اعجاب انگیــز بــود. 
شــما مثــل مــن دوره ای از زندگــی خود را در نامســلمانی 
کــه مــن چــه  کنیــد  ســپری نکرده ایــد تــا عمیقــاً درک 
کتــاب آســمانی شــما را می خوانــدم،  می گویــم. وقتــی 
گوینــدهٔ ایــن ســخنان، آفریننــدهٔ  کــه  یقیــن داشــتم 
حقیقــی عالــم و آدم اســت... مــن بی آنکــه مســلمان 

گرفتــه بــودم! باشــم، بــا قــرآن انــس 
ســخنان او مــرا یــاد حرف هــای ارنســت رنــان۱ فیلســوف بلنــدآوازهٔ 
کــه صریــح و شــفاف از مکنونــات قلبــیِ خــود  فرانســوی می انــدازد 

پرده برمــی دارد:
کتــاب  جلــد  هــزاران  مــن،  شــخصی  کتابخانــهٔ  در 
ــر  کث ــه ا ک ــود دارد  ــی و... وج ــی، ادب ــی، اجتماع سیاس
چه بســا  و  نخوانــده ام  بــار  یــک  از  بیشــتر  را  آن هــا 
ــهٔ مــن هســتند؛  کتابخان کــه فقــط زینــت  کتاب هایــی 
کــه همیشــه مونــس  کتــاب هســت  ولــی یــک جلــد 

1. Ernest Renan.
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مــن اســت و هــر وقــت خســته می شــوم و می خواهــم 
کمــال بــه روی مــن بــاز شــود،  درهایــی از معانــی و 
مطالعــه اش می کنــم و از مطالعــهٔ زیــاد آن خســته و 
کتــاب آســمانی  کتــاب، قــرآن،  ملــول نمی شــوم. ایــن 

اســت! مســلمانان 
کارشــناس ارشــد حقوق از دانشــگاه  ایوت بالداچینوِ اســترالیایی، 

ســیدنی، صمیمــی و بی تکلــف، از آغــاز ایــن راه می گویــد:
بــرای دیــدار مــادر خویــش از اســترالیا بــه مصــر ســفر 
کــردم. قــرار بــود پنــج روز در مصــر بمانــم و بعــد بــرای 
کار برعکس شــد. شــش  شــش مــاه بــه اروپــا بــروم؛ ولی 
مــاه در مصــر مانــدم و ســفر بــه اروپا را به بوتهٔ فراموشــی 
ســپردم. مــردم مصــر بســیار فقیــر و بی بضاعــت بودنــد؛ 
امــا آرامــش عجیبــی بــر آن هــا حکم فرمــا بــود. مــن 
میــان آن هــا غریبــه نبــودم: مهربانــی و نوع دوســتی 

ــود. آن هــا مــرا تحت تأثیــر قــرار داده ب
جهــان،  کشــور های  از  بســیاری  و  خــودم  کشــور  در 
وجــود  بــا  کــه  بــودم  دیــده  را  متموّلــی  آدم هــای 
آرامشــی  و  صمیمیــت  چنیــن  از  فــراوان،  امکانــات 
گاه بــه  کــه  بی بهــره بودنــد؛ درحالی کــه اینجــا مردمــی 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 



راهی است  راه عشق...26

نــان شــب محتــاج بودنــد، چــه نعمت هــای معنــوی 
داشــتند! عظیمــی 

خدایــا، این هــا خــود از داشته هایشــان باخبرنــد؟! ایــن 
کــه به راســتی پاســخ آن را نمی دانســتم. پرسشــی بــود 

نــوای موســیقاییِ قــرآن  کــه اولین بــار  بــود  همانجــا 
هــر  از  و  شــدم  آن  مجــذوب  بی اختیــار  و  شــنیدم  را 
بــردم. بهــره  آن  و خوانــدن  شــنیدن  بــرای  فرصتــی 

آه خدای من، چه سرنوشتی را برای من رقم زده ای؟!
می کــردم.  حــس  خویــش  درون  در  عظیــم  انقلابــی 
کــه مقصــدی  عجیــب بــود: پــا بــه راهــی نهــاده بــودم 

نمی شــناختم! آن  بــرای 
ایــوت حقوقــدان بــود. حقوقدان هــا ســخت گیرتر و در پذیــرش 
آغــاز  از مبــدأ تردیــد و تحیّــر  را  حقایــق، حســاس ترند. ســفری 
اســت:  کــرده  دنبــال  معنویــت  و  حقیقــت  به مقصــد  و  کــرده 
کــه منزل به منــزلِ آن در تحــولات روحــی او مؤثــر بــوده و  ســفری 

اســت: داده  رشــد  را  وی  ساعت به ســاعت، 
کودکــی بــا ایــن ســفر همــراه بــودم. میــان آنچــه  مــن از 
به عنــوان  آنچــه  و  داشــتم  اعتقــاد  آن  بــه  درون  از 
باورهــای مســیحی پذیرفتــه بــودم، تناقضات آشــکاری 
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کــه  گــره قلبــی اســت و دینــی  بــود. می دانســتم عقیــده، 
گــره نخــورَد، دیــن نیســت. ــا قلــب  ب

بــرای  مــادرم  و  پــدر  نبــودم،  بیــش  کودکــی  وقتــی 
فراوانــی  پاســخ های  کودکانــه ام،  کنجکاوی هــای 
داشــتند؛ ولــی هیچ یــک از پاسخ هایشــان بــرای مــن 
کــه پــا بــه دوران نوجوانــی  قانع کننــده نبــود. بعدهــا 
و  پســر  خــدای  و  پــدر  خــدای  از  حــرف  گذاشــتم، 
روح القــدس به میــان آمــد. آیــا مــن بــه ایــن مبانــی بــاور 
داشــتم؟ ابــداً! میــان خــود و چنیــن عقایــدی ذره ای 

نمی کــردم. حــس  دلبســتگی 
و  پرســش  ایــن  هســتم؟  بی دینــی  آدم  مــن  خدایــا! 
کــه احســاس می کــردم شــاید مثبــت باشــد،  پاســخی 

ســوهان روحــم شــده بــود.
مــن از درون بــه خــدای واحــد عقیــده داشــتم و برایــم 
کجــا آمــده ام و چــه سرنوشــتی  کــه بدانــم از  مهــم بــود 

در انتظــار مــن اســت.
گناهــی می کنــم،  کــرده  گــر خدای نا دوســت داشــتم ا
کــرده و پشــیمانی خــود را  نــزد خــدای خویــش اعتــراف 
کــرده ام بــه زبــان آورم؛ ولــی پــدر و مــادرم می گفتنــد  از 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 
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کار را بــاور  کنــم. نــه ایــن  کشــیش اعتــراف  بایــد پیــش 
داشــتم و نــه هیــچ گاه انجامــش دادم.

حضــور ایــوت در مصــر، زنــگ خطــری را در زندگــی او بــه صــدا 
ــپار  ــی رهس ــوچ و توخال ــدی پ ــی مقص ــد در پ ــه نکن ک ــی آورَد  در م

ــد! باش
قاهــره  مسجدالحســین؟ع؟  بــه  را  او  اشــاره ای  انگشــت 
را  آن  فوق العــاده  مصــر  مــردم  کــه  مســجدی  می کشــانَد: 
دوســت دارنــد و فوج فــوج در آن رفت وآمــد می کننــد. در میــان 
ســرِ  معتقدنــد  مصری هــا  کــه  هســت  ضریحــی  مســجد  ایــن 
را  مســجد  ایــن  ایــوت  دارد.  قــرار  آن  درون  امام حســین؟ع؟ 
کــه در آن وجــود دارد، سرشــار می شــود.  می بینــد و از معنویتــی 
کــه در روز میــلاد امام حســین؟ع؟ چــه  پیــش از آن شــنیده اســت 
غوغایــی در ایــن مســجد برپاســت و چقــدر بیمــاران در آنجــا شــفا 

می گیرنــد!
کــه هدایــت او را در بــر دارد؟  آیــا این هــا قطعه هــای پازلــی اســت 

خــدا می دانــد!
وقتــی بــرای اولین بــار بــه مسجدالحســین؟ع؟ رفتــم، 
بــا التمــاس، خواســته های خــود را از خداونــد طلــب 
لــودم  گذشــتهٔ وهم آ کــردم. از او خواســتم میــان مــن و 
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مــن  بــه  را  حقیقــت  واقعــیِ  چهــرهٔ  و  افکنَــد  فاصلــه 
کــه ایــن اتفــاق افتــاد و  بنمایانــد. چیــزی نگذشــت 
ــه  ــم؛ درحالی ک ــر یافت ــر مص ــع الأزه ــود را در جام ــن خ م
عزیــز  اســلام  بــه  و  می گفتــم  شــهادتین  داشــتم 
می گرویــدم. ایــن امــر هرچنــد نقطــهٔ پایــان مســیحیت 
گســترده  ــود، ســرآغاز تحقیــق و پژوهــش  ــرای مــن ب ب
و دامنــه داری نیــز دربــارهٔ ایــن دیــن جدیــد به شــمار 

می آمــد.
مــن مســلمان شــدم و نــام زیبــای ثریــا را بــرای خــود 

کــردم. انتخــاب 
کــه  گرایــش ایــوت بالداچینــو بــه اســلام می گــذرد  شــش ســال از 
آشــنا  عاشــورا  شــگفت انگیز  ماجــرای  و  امام حســین؟ع؟  بــا  او 
مسجدالحســین؟ع؟  از  آشــنایی  ایــن  جرقــهٔ  گرچــه  می شــود. 
قاهــره در وجــود او خــورده اســت، ایــن فرصــت، فرصــت دیگــری 
اســت. چــه کســی می دانــد عاشــورای ۶۱ هجــری در زمیــن کربــلا، 

ــا روز قیامــت خواهــد بــود؟! آبســتن چــه حــوادث و وقایعــی ت
جرقه هــای  نخســتین  کربــلا  نهضــت  بــا  آشــنایی 
کــه در  گرایــش مــن بــه مذهــب تشــیع بــود: آغــازی 
زندگــی مــن پایــان نــدارد. مــن همــواره دســت حمایــت 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 
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امام حســین؟ع؟ را بــر ســر خویــش احســاس می کنــم. 
او و فرزنــدش  را در خــواب دیــده ام،  بارهــا حضــرت 
علی بن موســی الرضا؟ع؟ را. مــن بــا امام حســین؟ع؟ 

رفیقــم! خاصــی  به گونــهٔ  امام رضــا؟ع؟  و 
می توانـد  بوده ایـم،  مسـلمان  نسل درنسـل  کـه  مـا  از  کدام یـک 

کنـد؟ ادعـا  این گونـه 
ک و  نمی دانــم، شــاید جایــزهٔ تازه مســلمانیِ ایــن آدم هــای پــا
صــادق آن اســت کــه امثــال ایــن بــزرگان، گاهــی از دریچــه ای کــه 

بــر مــا بســته اســت، خــود را بــه آنــان بنمایاننــد.
شاید باید آفتاب بیاید دلیل آفتاب!

شاید!



من هنوز مسلمان نشده بودم که معتکف شدم!
فصـل سـوم
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یـانی و ور انــدر

ســرزمین  از  تشــرف  آغــاز  هندی فیلیپینــی/  دورگــهٔ 
در  ایــران،  امام رضــا؟ع؟،  بــه  ارادتمنــدان  و  شــیعیان 
اســلامی اش پُرافتخــار  نــام  علیرضــا،   /1389 ســال 

کوهی از مشکلات و ناهمواری ها  که از دنیا رفت،  پدرم 
کنــم. تــا مدت هــا  بــر ســرم فــرود آمــد. نمی دانســتم چــه 
ســرگردان و متحیــر بــودم و بــرای حــل مشــکلات خــود و 
به دســت آوردن آرامــش ازدســت رفته، بــه ایــن در و آن در 
کلیســا می رفتــم.  گاهــی بــه  گاهــی بــه معبــد و  مــی زدم. 
ســاعت ها دعاهــای آنــان را می خوانــدم؛ ولــی از شــما 
کســی بــه  کــه  چــه پنهــان، هیــچ گاه حــس نمی کــردم 

ــد! ــوش می ده گ ــن  ــای م حرف ه
کــه آییــن هنــدو را بــرای زندگــی  ســال ها پیــش مــردی هنــدی 
کــه مســیحی و از پیروان  خویــش برگزیــده بــود، بــا زنــی فیلیپینــی 
گوشــه ای از ســرزمین پهنــاور مــا ایــران،  عیســی بن مریم بــود، در 

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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ایــن  حاصــل  می کننــد.  ازدواج  و  می شــوند  آشــنا  یکدیگــر  بــا 
ــی  ــهٔ هندی فیلیپین ــی، دورگ ــدرو وریان ــام ان ــه ن ــری ب ازدواج، پس
کار فرزنــدان از نظــر انتخــاب  اســت. در چنیــن خانواده هایــی 
دیــن و مذهــب، تــا انــدازه ای دشــوار اســت. علاقــه و کشــش خــود 

کارســتان! کاری اســت  ــدر و مــادر  ــار، جلــب نظــر پ ــان به کن آن
ــود  ــازه داده ب ــه او اج ــدرش ب ــه پ ک ــت  ــرف اس ــود معت ــدرو خ ان
آزادانــه دربــارهٔ دیــن و مذهــب خویــش تصمیــم بگیــرد. او معتقــد 
آییــن  داشــت،  او  روی  بیشــتری  نفــوذ  مــادرش  چــون  اســت 
گذشــت تــا پــدرش از دنیــا  کــرد. این هــا  مســیحیت را انتخــاب 
رفــت و مــرگ پــدر، شــالودهٔ زندگی شــان را گسســت و خانــواده ا ش 
را در بُهــت و حیــرت فــرو بــرد. انــدرو بــه هــر وســیله ای چنــگ زد تا 

کــه نشــد! ج شــود؛ ولــی نشــد  از آن ســردرگمی خــار
کــه دوســتان مســلمان زیــادی  در دبیرســتانی درس می خوانَــد 
پیشــنهاد  اوســت،  سرگشــتگی  شــاهد  کــه  آنــان  از  یکــی  دارد. 
می دهــد چنــد روزی را بــا او بــه مشــهد مقــدس برونــد. انــدرو 

می پذیــرد و باهــم راهــیِ مشــهد می شــوند.
کــرد.  دوســتم مــرا بــه حــرم امام رضــا؟ع؟ راهنمایــی 
ــه حــرم  ــودم و از نظــر خویــش، ورود ب مــن مســیحی ب
ــی او  ــتم؛ ول ــاه می دانس گن ــر را  ــای دیگ ــای دین ه اولی
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کــه از آن رواق هــای نورانــی بگــذرم و  کــرد  مــرا تشــویق 
گهان احســاس  داخــل حــرم شــوم. وقتــی وارد شــدم، نا
ح بدنــم از دســتم بیــرون  کــردم اختیــار اعضــا و جــوار
رفتــه اســت و قــادر بــه حرکــت نیســتم: از هــوش رفتــم 
و حتــی عینکــم از چشــمم افتــاد و شکســت. وقتــی بــه 
هــوش آمــدم، آرامــش عجیبــی بــه مــن دســت داد. 
ــه  ــام عمــر تجرب ــه در تم ک ــود  حالتــی وصف ناشــدنی ب

نکــرده بــودم.
کــردم. گفــت: »وضــو بگیر  ح  جریــان را بــا دوســتم مطــر
و بــا مــن دو رکعــت نمــاز بخــوان.« هنــوز در همــان 
کــه اولیــن نمــاز عمــرم را در حــرم  حــالِ معنــوی بــودم 

خوانــدم. امام رضــا؟ع؟ 
انــدرو چهــار روز در مشــهد می مانَــد. ســفری پُرخاطــره و به یادماندنــی 
اســت. هربــار ورود بــه حــرم بــرای او تجربــه ای شــگفت اســت. دربــارهٔ 
کســی را  آن ســفر می گویــد: »وقتــی بــه حــرم وارد می شــدم، حــس 

کــه نــزد پــدرش مــی رود و بــا او گفت وگــو می کنــد.« داشــتم 
او  خاطــر  از  را  ناهمواری هــا  و  مشــکلات  تــازه،  تجربــهٔ  ایــن 
می  بَــرد و فرصتــی بــه او می دهــد تــا بــرای نخســتین بار لــذت 

بچشــد. را  فوق العــاده ای  معنــویِ 

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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از مشــهد که برگشــتم، مشــکلات و سختی های زندگیِ 
بی آنکــه  شــد؛  برطــرف  دیگــری  از  پــس  یکــی  مــن، 
دراین بــاره  مســلمان ها  خــدای  بــا  بــار  یــک  حتــی 
گام اول بــود برای آنکــه مــرا  گفتــه باشــم! ایــن  ســخن 

ــدازد. ــلام بین ــارهٔ  اس ــق درب ــر  تحقی ــه فک ب
کــردم دلــم  کــه احســاس  کوتاهــی نگذشــته بــود  مــدت 
هــوای  و  شــده  تنــگ  امام رضــا؟ع؟  و  مشــهد  بــرای 
کــرده اســت. ایــن بــار تنهــا رفتم. دوســت داشــتم  حــرم 
شــب ها در ســکوت و آرامــشِ حــرم غــرق شــوم و روزهــا 

بــه تحقیــق و مطالعــه دربــارهٔ اســلام مشــغول باشــم.
انــدرو وریانــی گــرمِ کاوش اســت. حیــرت و سرگشــتگی از یک ســو و 
شــوق انتخابــی بــزرگ از ســوی دیگــر، حــس و حــال عجیبــی در او 
کــرده اســت. از هــر فرصتــی بــرای یافتــن اســتفاده می کنــد.  ایجــاد 
کــه فریــاد می کشــد: »یافتــم،  حــال ارشــمیدس را دارد، آن لحظــه 
گــر ایــن حــال بــرای ارشــمیدس یــک لحظــه بــود، انــدرو  یافتــم!« ا
هــر روز و هــر ســاعت، یافتــه ای دارد تــازه و بدیــع! تــا اینکــه زمــان 
ــدرو  ــت ان ــورد و سرنوش ــم می خ ــگفت  رق ــاق ش ــذرد و آن اتف می گ

وریانــی را دگرگــون می کنــد.
ایــام مــاه رجــب بــود. ایــن را بعدهــا فهمیــدم. یکــی 
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امــام  حــرم  در  مــن  حال وهــوای  از  کــه  دوســتانم  از 
مهربــان خبــر داشــت، گفت: »دوســت داری در مراســم 
کنــی؟« پرســیدم: »اعتــکاف یعنــی  اعتــکاف شــرکت 
کــه مســلمانان  گفــت: »مراســمی اســت معنــوی  چــه؟« 
در آن ســه روز عبادت و روزه داری و شــب زنده داری را 

در مســاجد تجربــه می کننــد.«
را  خواب وخــوراک  مراســمی  چنیــن  در  حضــور  شــوق 
گرفتــه بــود. هنــگام ثبت نــام رســید. نــام مــرا  از مــن 
نمی دانــم! چــرا؟  »علــی.«  گفتــم:  بی اختیــار  پرســیدند. 
ــودم  ــده ب ــلمان نش ــوز مس ــن هن ــد م ــت بدانی ــب اس جال
کــه معتکــف شــدم و ســه روز ارتبــاط خویــش را بــا دنیــای 

مــادی بریــدم.
آن ســه روز بــزرگ، کار را تمــام کــرد و من، اندرو وریانی، 
ــیعیان و  ــور ش کش ــران،  ــی، در ای ــهٔ هندی فیلیپین دورگ

اراتمنــدان امام رضــا؟ع؟ رســماً مســلمان شــدم.
دوســتانش او را علیرضا صدا می زنند. عشــق امام هشــتم، موتور 
محرکــهٔ وجــود اوســت. او امــروز معــدن آرامــش و طمأنینــه ای 
ــه  ک ــود: انســانی اســت ســترگ  ــال آن ب ــه ســال ها به دنب ک اســت 

مشــعل روشــن آییــن آســمانیِ ماســت!

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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بجنگ؛ ولی زندگی کن!
فصـل چهارم
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دیـانــا بـیــتی

مســیحی از ایالــت کلــرادوی آمریــکا/ دانش آموختهٔ فیزیک 
و دبیــر ریاضــی و آمــار در دبیرســتان های کلــرادو / اســتبصار 

از  آمریــکا / معصومــه امــة الله، نــام پُرافتخار اســامی اش
کــه بــه  کــرده ای! دختــر عرب گرایــی  »تــو بــه خانــواده خیانــت 
گویــا  کــرده اســت! تــو بــا مسلمان شــدنت  فرهنــگ خــود پشــت 
گــوش مــا نواختــه ای... می بینــی یــک هفتــه  ســیلیِ محکمــی بــه 

گریــه می کنیــم؟!« اســت بی وقفــه 
ایــن کلمــات کــه از زبــان مــادری نگــران بیــان می شــود، همچون 
پتکــی بــر ســر او فــرود می آیــد: دیانا بیتــی، دختری مســیحی از ایالت 

کلرادوی آمریکا.
کــه  باشــد  داشــته  عقیــده ای  انســان  اســت  ســخت  چقــدر 

نپذیــرد! را  آن  خانــواده اش 
دیانا از ابتدای این راه سخت و ناهموار می گوید:

کــه در  آمریــکا بــزرگ  کودکــی  اطلاعــات مــن به عنــوان 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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بــود. فقــط  شــده اســت، دربــارهٔ اســلام بســیار ناچیــز 
کتاب هــای  لابــه لای  از  آن هــم  اســلام،  از  مختصــری 

می دانســتم. مدرســه  تاریــخ 
مــن  بــرای  همــواره  مســلمانان  پوشــش  و  عبــادت 
عجیب وغریــب بــود. رســانه های آمریکایــی مســلمانان 
بی رحــم  و  بی ســواد  و  عقب مانــده  انســان هایی  را 
کــه توســط حاکمانــی ســتمگر رهبــری  معرفــی می کردنــد 

می شــوند.
زیــاد  آن هــا  نبودنــد.  مذهبــی  چنــدان  مــن  والدیــن 
رســوم  و  آداب  بــه  تقیّــدی  و  نمی رفتنــد  کلیســا  بــه 
کودکــی مــرا  مســیحیت نداشــتند؛ ولــی از همــان دوران 
ــا  کلیســا فرســتادند ت ــه  ــه مــدارس مذهبــیِ وابســته ب ب

به طــور مقدماتــی بــا دیــن آشــنا شــوم.
کــه از آن به عنــوان انجمــن  در آمریــکا انجمنــی وجــود داشــت 
ورزشــکاران مســیحی یــاد می کننــد. دیانا به عضویــت آن انجمن 
در می آیــد و در آنجــا به طــور منظــم بــه مطالعــهٔ دقیــق انجیــل 
را جشــن نمی گرفتنــد؛ چــون در  کریســمس  آن هــا  می پــردازد. 
گوشــت خــوک نمی خوردنــد و  انجیــل نیامــده بــود؛ همچنیــن 

شــنبه را روز ســبت قــرار می دادنــد.
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گروهــی تنــدرو و افراطی انــد؛  کــه آن هــا  او بعدهــا متوجــه می شــود 
ازایــن رو تغییرِعقیــده می دهــد و بــا آنــان قطعِ رابطــه می کنــد. ایــن 
کــه از نگــرش  افت وخیزهــا دیانــا را آمــادهٔ تحولــی بــزرگ می ســازد 
کنش هــای او اثــر  و بینــش او سرچشــمه می گرفــت و بــر رفتــار و 

می گذاشــت.
دیانــا در هنــگام مطالعــهٔ انجیــل بــه نکتــهٔ مهمــی پــی می بَــرد 
کــه تــا آن زمــان از دیــدگان او پنهــان بــود. او متوجــه می شــود 
ــخه های  ــه نس ک ــی دارد  ــل، آیات ــخه های انجی ــی از نس ــه بعض ک
ــاب  کت ــود در  ــر می ش ــد: »مگ ــود می پرس ــد. از خ ــد آن ان ــر فاق دیگ

آســمانی، چنیــن اختــلاف فاحشــی وجــود داشــته باشــد؟!«
کــه مســیحیت ناقــص اســت؛  ــا بــه ایــن نتیجــه می رســد  دیان
ــاری از  ــلام ع ــا اس ــه: »آی ک ــود  ــه می ش ــش مواج ــن پرس ــا ای ــی ب ول

نقــص اســت؟«
کــه  بــا همــان دقتــی  ایــن پرســش،  پاســخ  یافتــن  بــرای  او 

می کنــد. قــرآن  مطالعــهٔ  بــه  شــروع  بــود،  خوانــده  را  انجیــل 
کــه اثبــات خــدا از  در هنــگام مطالعــهٔ قــرآن دریافتــم 
راه نشــانه های آفریده هــای او امکان پذیــر 
کنــون از افــراد  اســت و ایــن جهــان برخــلاف آنچــه تا
 بســیاری شــنیده ام، خودبه خــود و تصادفــی به وجــود 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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بــه  ایمــان  کــه  بــردم  پــی  اســت؛ همچنیــن  نیامــده 
اســت. نادرســتی  از  درســتی  درک  معیــار  اســلام، 

اینکــه  داشــت:  وجــود  مــن  مقابــل  در  راه  دو  تنهــا 
پشــتِ پا بــه دیــن آباواَجــدادی ام بزنــم و مســلمان شــوم 
کنــم. مــن راه  یــا بــه آنچــه بِــدان معتقــد نبــودم، عمــل 

اول را برگزیــدم و مســلمان شــدم.
و  بســیار ســخت می آیــد  مــادرش  و  پــدر  بــر  دیانــا  دیــن  تغییــر 

ســخت تر! حجــاب،  انتخــاب  بــرای  تصمیمــش 
او نــام خــود را بــه معصومــه تغییــر می دهــد. نمــاز خوانــدن را از 
یکــی از دوســتان مســلمانش در دانشــگاه یاد می گیــرد و به عنوان 

یــک عضــو فعــال مســلمان، شــروع بــه تبلیــغ اســلام می کنــد.
مــوج  کــه  آمریکایــی  جامعــهٔ  در  کــه  می دانــد  به درســتی  او 
اسلام هراســی، بســیاری از آدم هــا را بــا خــود بــرده اســت، تنهــا 
کمــک می کنــد، اخــلاق حســنهٔ  بــه ترویــج اســلام  کــه  عاملــی 
مســلمانان بــا غیرمســلمانان و رفتــار مهربانانــه با آن هاســت. او با 
کــه از غیرمســلمانان  کــه مســلمانانی  تمــام وجــود دریافتــه اســت 
بریده انــد و از آن هــا دوری می کننــد یــا رفتــار نامناســبی بــا آن هــا 
پیــش می گیرنــد، بــه نشــر باورهــای غلــط دربــارهٔ اســلام دامــن 

می زننــد.
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کلرادو مشــغول تدریس  کنــون معصومــه بیتــی در دبیرســتانی در  ا
ریاضــی و آمــار اســت و بــا تمــام وجــود، خشــنود اســت که در شــعاع 
کــه مصرّانــه در  کســی اســت  پنجاه مایلــی اطــراف خــود، تنهــا 
پیــروی از مکتــب اهل بیــت؟عهم؟ می کوشــد. او چنــد ســال پیــش 
بــه حــج مشــرف شــد و قــدرت و عظمــت اســلام را بــه چشــم خــود 
کــرد. ســال ها پیــش داســتان مسلمان شــدن معصومــه  مشــاهده 
بیتــی توســط شــبکهٔ جهانــی اســلام انتشــار یافــت؛  همچنیــن 
پیمــوده  اســلام  به ســمت  کــه  از مســیری  را  تمــام تجربیاتــش 
کتابــی در اختیــار علاقه منــدان قــرار داده اســت.  اســت، در قالــب 
ــارهٔ  کمــی مطالعــه درب مختصــری از پیشــینهٔ زندگــی شــخصی و 
کــه از منظــر یــک  مقایســهٔ ادیــان و نیــز موضوعــات مختلفــی 
زن تازه مســلمان آمریکایــی جالــب و درخــور توجــه بــوده اســت، 

کتــاب وی را تشــکیل می دهــد. گــون  گونا فصل هــای 
کتــاب، ایــن مفهــوم مهــم به چشــم  در جای جــای ایــن 

کــن! می خــورَد: بجنــگ؛ ولــی زندگــی 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!
فصـل پنجم
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و دیویـد جـــان ر

مربــی  و  جهــان  قهرمــان  ناتینگهــام/  در   1965 متولــد 
انگلیســیِ تیــم ملی بیلیــارد امــارات و ایــران/ داوودرضا، نام 

اســامی اش پُرافتخــار 

کــه  »آرامــش، آرامــش، آرامــش!« ایــن چــه طُرفــه معجونــی اســت 
ــر متفــق  کــرهٔ زمیــن را بــا یکدیگ دســتیابی بــه آن تمامــی مــردم 

کــرده و زیــر یــک چتــر قــرار داده اســت؟

چــرا بایــد داروهــای آرام بخــش، پــس از آنتی بیوتیک هــا، 
بیشــترین میــزان اســتفاده در دنیــا را بــه خــود اختصــاص 

دهنــد؟!
کمتــر از  5درصــد  کشــوری چــون آمریــکا، بــا  چــرا بایــد مــردم 
جمعیــت جهــان،  8۰درصــد آرام بخش های دنیا را اســتفاده کند؟!
حقیقــت  یــک  دســت کم  آن هــا،  ماننــد  و  پرســش ها  ایــن 
گرایــش بســیاری  کــه رمــز  مهــم و انکارنشــدنی را برمــلا می کنــد 

از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!
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از آمریکایی هــا و اروپایی هــا بــه اســلام، در چــه نکتــهٔ شــگرفی 
نهفتــه اســت: آرامــش!

جرقــهٔ پذیــرش اســلام و مذهــب تشــیع زمانــی در ذهــن 
کــه همــراه بــا اعضــای تیــم بیلیــارد ایــران  مــن زده شــد 
کردیــم. حس وحــال  بــه شــهر مقــدس مشــهد مســافرت 
عجیبــی داشــتم: دوســت داشــتم هرچه زودتــر از بــارگاه 
کنــم. از دوســتانم خواســتم مــرا  امام رضــا؟ع؟ دیــدن 
کــه شــدم، آمدوشــد  بــه حــرم ببرنــد. وارد محوطــهٔ حــرم 
کــه آرامــش عجیبــی بــر آن هــا  انســان هایی را دیــدم 
کــم بــود. آن هــا زیــر لــب دعــا می خواندنــد و زمزمــه  حا

می کردنــد و بــه پهنــای صــورت اشــک می ریختنــد.
ــن  ــود. ای ــاخته ب ــون س ــرا دگرگ ــال م ــی ح ــی ماورای قدرت
آن،  از  پیــش  و  نبــود  زمیــن  از  برآمــده  قطعــاً  قــدرت 
کنــار  هیــچ گاه ســراغی از آن نداشــتم. این هــا همــه در 
علاقــه بــه ایــران و آداب و رســوم و فرهنگ این ســرزمین 

ــاخت. ــم س ــلام فراه ــه اس ــرا ب ــش م گرای ــهٔ  ــن، زمین که
و  جهـان  قهرمـان  ناتینهـگام،  در  متولـد ۱۹۶5  جـان رو،  دیویـد 
مربی انگلیسـیِ تیم ملی بیلیارد ایران، قهرمان داسـتان ماسـت. 
سـال ها در امـارات، مربـی تیـم ملـی بیلیـارد بـود؛ آنـگاه بـه انجام 
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گمـارد. چنیـن مسـئولیتی در ایـران همـت 
کار می کــردم، دو بازیکــن مســلمان  وقتــی در امــارات 
کــه در مســابقات بیلیــارد بــا یکدیگــر رقابــت  داشــتم 
می کردنــد. فضــای دوســتی و محبتــی میــان مــا حاکــم 
بــا  اســلام  دربــارهٔ  می شــد،  فرصــت  کــه  گاهــی  بــود. 
یکدیگــر بحــث می کردیــم. آن هــا خیلــی پایبنــد دیــن 
خــود بودنــد و بــا سرســختی از اســلام دفــاع می کردنــد. 
وقتی در عرصهٔ بازی و مســابقه بودند، رقابت شــدیدی 
کــه پــای دیــن و  میانشــان وجــود داشــت؛ ولــی هنگامــی 
ــد  ــان می شــد فهمی ــان می آمــد، از رفتارش مذهــب به می
کــه هــردو بــه یــک اردوگاه تعلــق دارنــد. مــن از آنــان 

نــکات جالــب و مهمــی دربــارهٔ اســلام شــنیدم.
دیویــد جــان رو اســلام را می پذیــرد و نــام خــود را بــه داوودرضــا 
قــرآن  آیــات  بــا  کــه  می کنــد  اذعــان  خــود  او  می دهــد.  تغییــر 
گرفتــه اســت و روزانــه بخشــی از زمــان خــود را بــه  کریــم انــس 
میــزان  دربــارهٔ  او  از  وقتــی  اختصــاص می دهــد.  قــرآن  قرائــت 
را جلــو  ســینه اش  پرســیده می شــود،  اســلام  بــه  پایبنــدی اش 
می دهــد و بــا غــرور می گویــد: »کامــلًا! مــن جــزوِ آن دســته از آدم هــا 
کنــم، تــا آخــرش مــی روم. مــن  کاری را شــروع  گــر  کــه ا هســتم 

از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!



راهی است راه عشق...52

قــدم بــه وادیِ اســلام و تشــیّع گذاشــته ام و لحظــه ای از آن کوتــاه 
نمی آیــم.«

داوودرضــا مهم تریــن پیــام اســلام را »یــک انســان بهتــر شــدن 
و یــک آدم خوب تــر بــودن« می دانــد. او معتقــد اســت بــا پذیــرش 
ایــن دیــن جدیــد، آدم بهتری شــده اســت: آرامــش فوق العاده ای 

دارد و خــودش را در تــراز بالاتــری ارزیابــی می کنــد.
بــزرگ  پیامبــر  وقتــی  کــه  انگشــت به دهان  مانــده ام  مــن  و 
مــا حضــرت محمــد� پرچــم ایــن آییــن جدیــد را به دســت 
کــرد، آیــا  گرفــت و آدم هــا را بــه دیــن آســمانیِ خویــش دعــوت 
کــه هریــک از آنــان »انســانی بهتــر« و  هدفــی جــز ایــن داشــت 
عصــر  انســان  بهتریــن  خــود،  او  آیــا  شــوند؟  خوب تــر«  »آدمــی 

خویــش و همــهٔ اعصــار نبــود؟
ــوش  گ ــوی را در  ــعر مول ــب زده و ش ــود نهی ــه خ ــر، ب ــن فک ــا ای ب

جــان زمزمــه می کنــم:
شیر را بچه همی مانَد بِدو 

                                                              تو به پیغمبر چه می مانی؟ بگو

که هیچ: من به پیغمبر هیچ نمی مانم! و اعتراف می کنم 



من با حجاب از پرواز تهران لندن پیاده شدم!
فصـل شـشم
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یـن بـوث لار

گوینــدهٔ   لنــدن/  اســلینگتوت  در   1967 متولــد 
همســر  خواهــر  بشــر/  حقــوق  فعــال  و   انگلیســی تبار 
نخســت وزیر ســابق انگلســتان1/ خبرنــگار پرس تــی وی و 

روزنامــهٔ دیلــی  میــل

ــهٔ  ــرای تهی ــد ب ــا می کن ــغلم اقتض ــگارم. ش ــن روزنامه ن م
ســفر  دنیــا  گــون  گونا کشــورهای  بــه  خبــری  گــزارش 
کنــم. آن بــار نیــز بــرای پوشــش خبــری روز قــدس بــه 
ایــران آمــدم و مدتــی در تهــران مانــدم؛ آنــگاه برای آنکــه 
آن  مســحورکنندهٔ  زیبایــیِ  و  اصفهــان  از  همیشــه 
گرفتــم بــه ایــن شــهر  چیزهایــی می شــنیدم، تصمیــم 

کنــم. تاریخــی ســفر 
و  داشــتم  قــم  در  کوتاهــی  توقــف  اصفهــان،  راه  ســرِ 
زیــارت  بــه  بــودم،  قــم  در  کــه  اندک زمانــی   در همــان 

۱. منظور از نخست وزیر سابق انگلستان  تونی بلر   است. 

من با حجاب از پرواز تهران لندن پیاده شدم!
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حضــرت معصومــه؟عها؟ رفتــم. یــادم هســت سه شــنبه 
بعدازظهــر بــود و مــن در حــرم از ایــن ســو به آن ســو جولان 
می دادم. خســته شــدم و گوشــه ای نشستم تا استراحت 
کنم. آرامش و صفای عجیبی سراســر وجودم را تســخیر 
کــرد. نمی دانــم چــه اتفاقــی افتــاده بــود؛ ولی حــس کردم 
یــک مورفیــن معنــویِ قــوی بــه مــن تزریــق شــده اســت و 

احســاس ســعادت و شــادمانی می کنــم.
تــرک  حجــاب  بــدون  را  تهــران  به ســوی  لنــدن   مــن 
کــرده بــودم؛ ولــی بــاور نمی کنیــد: بــا حجــاب از پــرواز 

شــدم! پیــاده  تهران لنــدن  مســتقیم 
کــه در حــرم  بــه اســلام و حتــی اتفاقــی  گرایــش لاریــن بــوث  از 
خ داد و او از آن به عنــوان »تزریــق مورفین  حضــرت معصومــه؟عها؟ ر
معنــویِ قــوی« یــاد می کنــد، اطلاعــات زیــادی در دســت نیســت. 
کــه او پیــش از آمــدن بــه ایــران نیــز تــا انــدازه ای بــا اســلام  می دانیــم 
موافــق بــوده و به ســمت ایــن مکتــب الهام بخــش تمایــل داشــته 
کــه او پیــش از تشــرف بــه اســلام،  اســت؛ همچنیــن می دانیــم 
از وقــت خــود را صــرف موضــوع فلســطین و  بخــش عمــده ای 
کــرده اســت. بااین حــال، از تحــولات درونــی خــود  مســلمانان آنجــا 
گاهــی چندانــی بــه مــا نــداده اســت؛ هرچنــد برخــی اظهارنظرهای  آ
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او از تعلقِ خاطــر عمیقــش بــه اســلام حکایــت می کنــد:
من همیشــه از یک عنصر عجیب در اســلام شــگفت زده 
بودم و آن، قدرت و تســلّی و آرامشــی اســت که این دین 
بــرای پیــروان خویــش بــه ارمغــان آورده اســت. اینــک 

بــرای مــن یــک خــدا وجــود دارد و یــک اســلام!
کـه چنـدی پیـش  کـه  مـن چنـان شـیفتهٔ ایـن مکتبـم 
کسـی از من پرسـید آیا امکان دارد برقع بپوشـم، فکرش 
را بکنید: یک زن آزاد و بی بندوبار انگلیسـی و پوشـیدن 
برقع! در پاسخ او گفتم: »چه کسی می داند که این سفر 
معنـوی مـرا تـا کجا خواهد برد؟!« البته ناگفته نمانَد که 
حمایـت خانـواده ام، مـرا در انتخـاب ایـن راه مصمم تـر 
سـاخت. مـن پیـش از پذیـرش اسـلام، از گرایش جدیدم 
با مادر و دو فرزند ده و هشت سـاله ام سـخن گفتم. آنان 
کـه بـرای خـود مـن نیـز  کردنـد  چنـان اظهـار خشـنودی 
شـگفت انگیز و حیـرت آور بـود. آنجـا بـود که یقیـن کردم 
می توانـم در رسـانه ها از اعتقـادم بـه اسـلام پـرده  بـردارم.
ــاب  ــن انتخ ــار ای ــل، از آث ــی  می ــهٔ دیل ــی وی و روزنام ــگار پرس ت خبرن
بــزرگ نیــز در زندگــی خویــش حکایت هــا دارد. او می گویــد دورهٔ 
گذشــتهٔ زندگــی مــن، دورهٔ ویــژه ای بــود. مــن فــردی می گســار بــودم. 

من با حجاب از پرواز تهران لندن پیاده شدم!
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میــل شــدیدی بــه الــکل داشــتم و هــر شــب، یــک یــا دو شیشــه الــکل 
بهتــر  یــا  مسلمان شــدن  از  بعــد  درحالی کــه  می کــردم؛  مصــرف 
ــچ  ــه هی ــوم، ب ــلمان ش ــم مس گرفت ــم  ــه تصمی ک ــی  ــم از زمان بگوی

ــدارم! ــز ن ــکل نی ــس ال ــه لم ــل ب ــوان، حتــی تمای عن
او به عنــوان نماینــده ای از امــت اســلام در جامعــهٔ انگلســتان، 
کــه لــب بــه الــکل نــزده اســت؛ حجــاب را به عنــوان  سال هاســت 
گوشــت  کــرده اســت؛  نمــاد و نشــان دیــن جدیــد خویــش حفــظ 
خــوک مصــرف نمی کنــد و رفتــار و حــرکات و ســکناتش بــه اخــلاق 

و آداب اســلامی زینــت یافتــه اســت.
لاریــن بــوث نمازهــای روزانــه را بــا نظــم و ترتیــب به پــا مــی دارد 
و بــه مســجد مســلمانان رفت وآمــد می کنــد و هــر روز، قرائــت آیاتــی 
کلام الله مجیــد را ســرلوحهٔ برنامه هــای مذهبــی خویــش قــرار  از 

داده اســت.
کــه هســتی  او دل بــه ســاز و نــوای مطــرب عشــق ســپرده اســت 

از آن ســاز و نــوا خالــی مبــاد!
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد 

کـه زد، راه به جـایی دارد                                        نقش هر نغمه 
عـالم از نـالـهٔ عشـاق مبـادا خـالـی  

ح بخش هوایی دارد که خوش آهنگ و فر                                  



خواننـدهٔ می گساری که به ندای درون خویش پاسخ گفت!

فصـل هفتـم
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اَنَــس
یونانی تبــار/ متولــد آتــن، پایتخــت  فاســفهٔ یونــان/ دارای 
ــدر و مــادری یونانــی/ متأهــل و دارای همســری مغربــی/  پ

امــرارِ معــاش از راه خوانندگــی

نامش انس است، یونانی تبار و تازه مسلمان!
گام بــه گام با  متأهــل اســت و همســری مغربــی دارد. همســرش 
او آمــده اســت تــا رســیدن بــه ایــن دیــن جدیــد. انــس نســبت بــه 
بســیاری از مــا دربــارهٔ اســلام متعصب تــر اســت. این هــا اطلاعــات 

اولیــهٔ مــا از اوســت، مفیــد و مختصــر!
مــن در آتــن از پــدر و مــادری یونانــی متولــد شــدم. در 
پایتخــت فلاســفهٔ یونــان زندگــی مرفهــی داشــتم. از راه 
خوانندگــی امرارِمعــاش می کــردم و معتــاد بــه مشــروب 
بــودم و در مصــرف آن افــراط می کردم. در ســال ۱۹87م 
بــه خدمــت ســربازی رفتــم. مــرا بــه شــمال یونــان بردنــد 

کــه اقلیــت مســلمان در آنجــا زندگــی می کننــد.

گفت! که به ندای درون خویش پاسخ  خوانندهٔ می گساری 
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کــه  می شــود  روبــه رو  مســلمانانی  بــا  اولین بــار  بــرای  انــس 
ــی ایــن  ــد؛ ول ــرآن می خوان ــد. یکــی از آن هــا ق ــد جالبــی دارن عقای
قــرار  تحت تأثیــر  را  او  جــذاب،  و  زیبــا  هرچنــد  قرآن خوانــی، 
نمی دهــد! امــا انــگار خداونــد در ایــن زمیــن، یاری گــری می کنــد: 
کامــلًا تازگــی دارد. کــه برایــش  خ می دهــد  اتفاقاتــی در زندگــی او ر
 

َّ
إلا إلَــهَ  »لا  شــنیدم:  ندایــی  خــواب  در  شــب  یــک 
را  جمــلات  ایــن  مفهــوم  رَسُــولُ  الله.«  ــداً  مُحَمَّ الله، 
نمی فهمیــدم. حــق داشــتم؛ چــون زبــان مــن عربــی 

بــود. نامفهــوم  برایــم  کلمــات  ایــن  و  نبــود 
شــب بعــد و شــب دیگــر، دوســه بــار به صــورت متوالــی 
ــداً مُحَمَّ الله،   

َّ
إلا إلَــهَ  »لا  شــد:  تکــرار  خــواب   ایــن 

 رَسُولُ الله.«
گروِ آرزوهای  کار مانده اســت. جوان اســت و دل در  انس در این 
را  چیــزی  چــه  مکــرر  و  ناتمــام  رؤیاهــای  ایــن  ولــی  دارد؛  دراز 
کاوش برخیــزد؟ جالــب  کننــد؟ آیــا او بایــد بــه  می خواهنــد اثبــات 
ــاریِ  کامــلًا اتفاقــی ایــن جمــلات را از آن ق ــه ای  کــه به گون اســت 
قــرآن می شــنود. از او مفهــوم ایــن جمــلات را می پرســد. توضیــح 
می دهــد و تبییــن می کنــد؛ ولــی انــس ذره  ای متأثــر نمی شــود.

کــه ایــن  بعدهــا بــاز هــم همــان خــواب را می بینــد و درمی یابــد 
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رؤیــا از جنــس دیگــری اســت. از خــود می پرســد: »آیــا هیــچ معبــود 
کــه  برحقــی جــز خــدای یکتــا در ایــن عالــم نیســت؟« او می دانــد 
گــذرگاه مناســبی  ــی  ــد، اقامتــگاه خوبــی نیســت؛ ول شــک و تردی

اســت.
ــه  ــد، ســرآغاز بیــداری می شــود و شــروع می کنــد ب همیــن تردی

جســت وجو!
ــود می نمــود.  ل اســلام درعیــن ســادگی، شــگفت و رمزآ
در ایــن دیــن، آدم هــا قادرنــد بدون واســطه بــا خــدا 
مســلمانان  بــرای  بزرگــی  مزیــت  ایــن  بزننــد.  حــرف 
و  به صراحــت  دیــن،  ایــن  در  می رفــت.  به شــمار 
کیــد شــده اســت ]و  کیزگــی و نظافــت تأ ــر پا روشــنی، ب
کــه اروپایی هــا آن را به نفــع خویــش  ایــن چیــزی اســت 
کرده انــد[. از این هــا مهم تــر اینکــه در اســلام  مصــادره 
میــان ســیاه و ســفید تمایــزی وجــود نــدارد و ثــروت 
یــا فقــر عامــل جدایــی انســان ها نیســت و زن بــودن 
یــا مردبــودن، امتیــاز محســوب نمی شــود. در اســلام 

تبعیــض وجــود نــدارد.
بیشــتر  زیبایی هــا  ایــن  بــه  می رفتــم،  پیــش  هرچــه 
 واقــف می شــدم. محبــت و مــودّت میــان مســلمانان مــرا 
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منظــم،  صفــوف  در  جماعــت  نمــاز  مــی آورد.  به وجــد 
ســال ها  کــه  مــی داد  مــن  بــه  طمأنینــه ای  و  آرامــش 
نیاوردمــش! دســت  بــه  هیــچ گاه  ولــی  بــودم؛  آن  به دنبــال 
کانــون  ورود بــه مســجد، بــرای مــن قدم گذاشــتن در 
کــه همــهٔ غم هــا و غصه هایــم را بــه  ارزشــمندی بــود 

فراموشــی می ســپرد.
گذاشته بودم! من پا به دنیای جدیدی 

امــا ورودش بــه ایــن دنیــای جدیــد، چنــدان هــم بی حاشــیه 
نبــود. او حمایــت مــادر خویــش را از دســت داده بــود. مــادرش 
نمی توانســت ناراحتــی و عصبانیــت خــود را از ایــن رونــد پنهــان 

کنــد.
انــس بــه او حــق مــی داد. مــردم یونان چهرهٔ زشــت و تنفرباری 
کــه نــام اســلام را یدک  از اســلام در ذهــن داشــتند. دولــت عثمانــی 
ــرده و  ک ــی  ــه ایــن ســرزمین حکمران می کشــید، چهارصــد ســال ب

کــرده بــود.  ســتم های فراوانــی بــر مــردم یونــان تحمیــل 
در یونــان، اســلام یعنــی دولــت عثمانــی! بــه همیــن علــت، 
را  مســلمانان  و  می دهنــد  نســبت  تــرکان  بــه  را  اســلام  مــردم 
تــرک خطــاب می کننــد. مســلمانانِ یونــان شــهروند درجــهٔ ســوم 

جامعه انــد.
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کــه در دورهٔ ســربازیِ او، بــه مســلمانان  انــس بــه خاطــر مــی آورد 
اجــازهٔ حمــل ســلاح داده نمی شــد. او آن روزهــا بدون آنکــه از 
قضایــای سیاســی ســر درآورَد، شــاهد نوعــی آپارتایــد۱ در ارتــش 
کــه در ارتــش چگونــه صــف مســلمانان را از دیگــر  بــود. می دیــد 
آنــان به هیچ عنــوان، امــکان ورود  صفــوف جــدا می کردنــد و 

ج عالــیِ ارتــش را نداشــتند! بــه مــدار
کشــور مــن در قبــال اســلام  رســانه های جمعــی نیــز در 
گــر جــرم و جنایتــی از  و مســلمانان بی طــرف نیســتند. ا
ســوی برخــی مســلمانان انجــام شــود، آن را برجســته 
درحالی کــه  می دهنــد؛  جلــوه  بــزرگ  و  می کننــد 
جنایــات دیگــران را نادیــده می گیرنــد و بی اهمیــت 

می کننــد. تلقــی 
همیــن رســانه ها برخــی فرقه هــای انحرافــی همچــون 
و  کــرده  قلمــداد  اســلام  مظهــر  را  صوفیــه  و  غُــلات 
اســلام  مکتــب  عَلَــم داران  را  صوفی هــا  و  درویشــان 

می کننــد. معرفــی 
گرایــش بــه اســلام بــا  انــس شــخصیت و منــش خویــش را پــس از 

۱. آپارتاید یعنی جدا نگه داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبورکردن آن ها 
به اقامت در  مناطق خاص، محروم کردن آن ها از همهٔ حقوق سیاسی و اجتماعی.

گفت! که به ندای درون خویش پاسخ  خوانندهٔ می گساری 
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کــه در او اتفــاق  ــی  دورهٔ قبــل مقایســه می کنــد و از تغییــر و تحول
افتــاده اســت، اظهــار شــادمانی می کنــد.

گرایــش بــه اســلام،  افــکار و ایده هــای مــن پیــش از 
ســطحی و محــدود بودنــد. اســلام این نقــص را جبران 
می دهــد.  پــرواز  بی نهایــت  تــا  را  آدمــی  و  می کنــد 
کــه بی وســاطت  مــن بــه خــدای واحــدی نیازمنــدم 
کنــم و ســخن بگویــم. قدیســین بتوانــم بــا او مناجــات 
کــه مهم ترین جاذبهٔ اســلام  انــس بــه ایــن پرســش مهــم و حیاتی 
بــرای او چــه بــوده اســت و اساســی ترین شــاخص ایــن مکتــب را 
کــه شــاید بــه  کــدام شــاخص می دانــد، پاســخی درخــور می دهــد 
کار حق جویــان و حق طلبــان عالــم بیایــد: »ارتبــاط بی واســطه 
ارتبــاط عاشــقانه و  بــا خالــق و  بــا خــدا: ســخن گفتن مخلــوق 
گســترهٔ عظمــت و  کــه  ــا او  کــه ذره ای ناچیــزم، ب ــهٔ مــن  صمیمان

ــت!« ــده اس ــا را درنوردی ــی محدودیت ه ــی اش تمام بزرگ
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• آخرین مهلت شرکت در مسابقه، یک ماه پس از دریافت کتاب است.

کامل و صحیح و به صورت روزانــه انجام می شود و  • قرعه کشی از بین پاسخ های 
نتیجۀ آن نیز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته شده به اطلاع برندگان می رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن: ۳2002569_ 051

مسابقۀ فرهنگی راهی است راه عشق








